
 اخیراً 4 کتاب از شما در حوزه‌ اندیشه و نظر منتشر شده لطفاً 
درباره‌ این آثار بیشــتر بگویید و صرفاً این آثار چه هدف و جامعه 

هدفی را در دایره‌ ادبیات و فرهنگِ جامعه دنبال می‌کنند؟ 
بلــه همین‌طــور اســت. به‌تازگــی تعــداد 4 کتــاب از بنــده توســط 
انتشارات علوی تهران منتشرشده اســت. باید عرض کنم که کل آثار 
کنــون به عــدد 70 رســیده اســت و این حجــم از کار  چاپ‌شــده‌ من تا
حاصلِ ســال‌ها تلاش و کوشش شبانه‌روزی اســت و اما درباره‌ این 4 
کتاب باید بگویم کــه جملگی در دایره‌ اندیشــه و نظر قابل‌تعریف‌اند 
آثاری با نــام: 1- با پیرانگی اندیشــه )دیدگاه، ســنجش و گَــپ وگُفت( 
2- ایواره )ســنجش و بینــش( 3- گفتن‌هایی برای حــرف دارم )نقد 
سینما و شعر( و 4- پارادایم شناختی )بانی و مبانی(. کتاب با پیرانگی 
اندیشــه شــامل یک پیش گفتــار و ســه بخــش: الــف( فکرآوردها ب( 
سنجش‌ها و ج( گَپ و گُفت‌ها می‌شود و تقریباً کتابی با زبان و مفاهیم 
که در این اثر هم به شعر و جامعه توجه شده و هم  متفاوتی است ،چرا
سعی نموده‌ایم آثاری از شُــعرا را به‌مانند محمدعلی بهمنی به دایره‌ 
نقد ببریم. ایواره کتابی است که با مشخصاتِ ظاهری 177 صفحه به 
چاپ رسیده است. این کتاب شامل 8 سنجش و سه بینش )اندیشه( 
اســت که به‌نوبه‌ی خــود می‌توانــد در دایره‌ اندیشــه و نظــر در حوزه‌ 
علوم انســانی مفید فایده و حائزِ اهمیت و اولویت باشد. کتاب سوم 
گفتن‌هایی برای حرف دارم )نقد سینما و شعر( است. کتابی که شامل 
122 صفحه می‌شود و به سهم خود به فرهنگِ سینما و شعر می‌پردازد 
و البته مقاله‌ای درباره رقص، موســیقی، زبان نیــز در این کتاب آمده 
است. در این کتاب سعی نموده‌ایم درباره‌ سینما و شعر بیشتر سخن 
بگوییم و در این کتاب سیر اندیشگی داریوش مهرجویی در دنیای 
سینما نیز به دایره‌ وارسی برده شده که در نوع خود قابل‌تأمل است و 
کتاب چهارم که اثری بسیار ارزنده و مفید است درباره‌ی متن شناسی، 
هرمنوتیک، زبان‌شناسی، ادبیات شــناختی و تحلیل فلسفه است. 
نام این کتاب: »پارادایم شناختی )بانی و مبانی( است که تلاش ما بر 
آن بوده تا که بانــی‌ و مبانی‌ را در این گرایش‌ها بــا مبانی نظری کارآمد 
به دایــره‌ پردازش ببریــم و اصولاً هــدف و جامعه‌ هدف مــا در این آثار 
برجسته کردن هرچه بیشــتر مفاهیم در حوزه‌ علوم انسانی با زبان و 
کارکردِ زبانی نوین‌تری است. در این کتاب سعی شده اهدافی ترسیم 
شــود که در پی آنها جامعه‌ هدف نمایان می‌گردد بدون اینکه بعد از 
هدف به دنبال مجدد نیلِ به جامعه هدف باشیم بلکه جامعه هدف 

خودش این هدف را کشف و بیان می‌کند. 

 قبــاً نیــز در حــوزه فلســفه، اندیشــه و 

نقــد قبــاً نیــز کتاب‌هــای دیگــری را بــه چاپ 
رســانده‌اید. ابتــدا فلســفه‌ اندیشــه و نقــد را 
تشــریح نمایید و بفرمایید این انگیزه و شــور 
و شــعف و پشــتکار ریشــه در چــه تعالیــم یــا 

مصادیقی دارد؟ 
توجه بنده به فلســفه‌ اندیشــه و نقد همیشه 
در اولویت نخســت بوده و این مهم شــاید بیشتر 
به خاطرِ این است که در این حوزه کمتر کارشده 
و شاید بتوان گفت کاری بایسته‌ توجه و شایسته‌ 
فکر نشده است. نظریه‌پردازی و ابتکار و نوآوری 
در ادبیات و هنر امری ضروری و پراهمیت اســت 
و بایســتی در ایــن زمینه بیشــتر کار شــود. اغلب 
نوشــتارها و ســرایش‌ها تکــرار معناســت و دلیــل 

عمــده برمی‌گــردد به اینکــه بــه اندیشــه ورزی و ســنجش کم‌تــر توجه 
تفکر؛ یعنی ما فقط به  می‌شود. فلسفه‌ اندیشه یعنی تفکر درباره‌ خود ِ
چیزی فکر می‌کنیم توجه نکنیم، بلکــه »چگونه فکر می‌کنیم« و »چرا 
این‌گونه فکر می‌کنیم« را هم بررسی نمائیم و این کار سبب می‌شود تا 
گاهی اجتماعی شکل بگیرد یعنی با این کار جامعه می‌فهمد  که خودآ
چرا باورهایش این‌گونه‌اند ضمن اینکه گُسستن از جزمیت و دگماتیسم 
شکل می‌گیرد و جامعه دیگر کورکورانه هر چیزی را نمی‌پذیرد و مهم‌تر 
ایجاد نظام‌های فکری خلاق اســت زیرا که فلسفه‌ اندیشه پی آمدش 
نوآوری در علوم، هنر، سیاست و فرهنگ است. نقد نیز یعنی بازبینی، 
ارزیابــی و تحلیل بــرای اصــاح و بهبود و اصولاً نقد ســالم جلــوی رکود 
فکری و فرهنگــی را می‌گیرد و از قداســت بی‌جــا احتراز می‌کنــد و هیچ 
اندیشه‌ای نباید فراتر از نقد باشد ضمن اینکه بستر دموکراسی فکری 
را فراهم می‌آورد تا که هرکســی بتواند بگوید چرا فلان دیده خوب یا بد 
اســت و من در اغلب آثار خود همیشه به فلسفه‌ اندیشه و نقد التفات 
کرده‌ام و شاید این انگیزه ریشه در نوع زیست فکری و زیست اجتماعی 
چندجانبه‌ من و تجربه‌ زیسته‌ من دارد که این دو خود مسببی بوده تا 
که بیشتر از دیگران بخوانم و بنویسم و این خودنویسی و دیگر نویسی در 

کتسابی است.  ذات من بوده و هست و البته بخشی از آن نیز ا

 ادبیات و شعر جهان را چگونه ارزیابی می‌کنید و پویش فکری 
شعرِ ایران را در دوره‌ معاصر چگونه می‌بینید؟ 

ارزیابی ادبیات و شــعر جهان کاری بس دشــوار و پیچیده اســت، 
که با یکی از عتیق‌ترین و عمیق‌ترین نمودهای فرهنگ و اندیشه‌  چرا
بشــر ســر و کار داریم، امــا بــرای تحلیــل دقیق به 
ســهم خویش می‌توان از چند زاویه بــه این مهم 
که  نگاه داشــت. یکی از منظر تاریخی اســت، چرا
ادبیات و شعر همیشه آینه‌ زمان بوده‌اند به‌مانند 
 ، ادبیــات کلاســیک )مثــل حماســه‌های هومــر
شــاهنامه و اشــعارِ دانته( کــه اغلب به اســطوره، 
تاریخ و اخلاق توجــه دارند. دیگــر ادبیات مدرن 
)قرن 19 و 20( هست که نویسندگان به فردگرایی، 
روان‌شــناختی، بحــران هویــت و نقــد اجتماعــی 
روی آورده‌اند و سوم ادبیات معاصر جهان است 
که ادبیاتــی چندزبانه و پر از تجارب پســت‌مدرن 
و مؤلفه‌های این دنیاســت همراهِ با ضد ساختار 
و ترکیــبِ ژانرهاســت. دیگــر نکته از منظــر محتوا 
و پیــام اســت. در گذشــته، شــعر و ادبیــات ابــزار 
روایت ارزش‌ها و اســطوره‌ها بود، اما امروز بیشــتر 
، تنهایــی، مهاجــرت، بحــران هویــت،  دغدغه‌هــای انســان معاصــر
عدالت اجتماعی و هویت فرهنگی را بیان می‌کنــد و مهم‌تر از اینها از 
نظر نوآوری و سبک و البته وضعیت امروز ادبیات جهان قابل ‌بررسی 
که شــعر آزاد )والت ویتمن و نیما یوشــیج( توانست قواعد  است، چرا

کلاسیک را بشکند، به‌طوری‌که به دنبالِ آن رمانِ نو و فرم‌هایی تجربی 
همراهِ با شکستن خط روایت و چندصدایی نیز 
در قرن بیستم به وجود آمدند و در قرن بیست 
و یکم تلفیق رســانه‌ها، شــعر دیجیتال و انسان 
گویی چندرسانه‌ای پدیدار شدند ضمن اینکه 
چند فرهنگــی و ادبیات مقاومــت و اعتراض نیز 
به وجود آمــد به‌گونه‌ای که نویســندگان مهاجر 
)چیمامانــدا انگــزی آدیچی، ســلمان رشــدی و 
غیره( به‌نوبه‌ خودصدای چند فرهنگی را تقویت 
کردند و البتــه ادبیات بــازار محور نیــز مانند آثار 
عام‌پسند و فانتزی ســهم بزرگی در جهان امروز 
دارند، اما همیشــه با ادبیاتِ جدی در تفاوت و 
تضادنــد و در جواب به پرســش دیگر شــما باید 
بگویــم پویشِ شــعر معاصــر ایــران نیــز تنوع‌گرا، 
تجربه محور و چندصدایی است. از نیما یوشیج 
با شعر نو تا شاملو و فروغ و سپهری با زبان و نگاه 
تازه، سپس جریان بعدی مثل موج نو، حجم گرا 

و پســانیمایی که همه به ســمت فردیت، زبان آزمایی و دغدغه‌های 
اجتماعی، فلســفی و هســتی شناســانه درحرکت‌اند. فکر می‌کنم در 
کنده‌شده از شعر مینی مال  جهان امروز شعر دچار گرایش‌هایی پرا
و گفتــاری گرفته تا شــعر مفهومــی و آینده‌نگــر. خلاصه ســخن اینکه 
 حرکت از ســنت به نوآوری و از جمع‌گرایی به فردگرایی در آثار معاصر 

مشهود است. 

 یکی از کتاب‌های شما با نام »ایواره« اســت که درونمایه‌ آن 
ســنجش و بینش اســت درباره‌ بن‌مایه‌ این اثر و برگزیــدنِ این نام 

برای کتاب بیشتر توضیح دهید؟ 
کتاب ایواره اثری است با دو موضوع سنجش و بینش. ایواره واژه‌ای 
است که در زبان لُری و کردی متداول و پرکاربرد است و به معنی قبل 
از غروب اســت و شاید هم نوعی غروب کاذب باشــد که قبل از غروب 
ظهور می‌کنــد و البتــه در جوانبی هم بــه معنی عصر و هنــگامِ غروب 
به کار مــی‌رود. همچنین می‌توانــد نوعی زمان مناســب و معتدل در 
جهــتِ نیلِ به آســایش و آرامــش خــاص در زندگی باشــد. درون‌مایه‌ 
این اثرمفهومی و انتقادی است و سعی شده این مفاهیم در زوایایی 
متفاوت با رویکردی متناســب و مناســب به دایره‌ سازش و سنجش 
برده شــوند. در این کتاب ســنجش شــامل نقد آثار شــعرا می‌شــود و 
بینش حاوی اندیشه است که سعی کرده‌ایم سه مقاله‌ متفاوت را در 

حوزه‌ اندیشه در این کتاب لحاظ نمائیم. 

 کتاب دیگر شما »پارادایم شناختی )بانی و مبانی( است. لطفاً 
در این زمینه هم بیشتر توضیح دهید؟ 

کتــاب پارادایم شــناختی )بانــی و مبانــی( یکــی از مهم‌ترین کتب 
بنده و شــاید ارزشــمندترین کتاب من اســت، زیرا کــه در این کتاب 
هم به متن شناســی و زبان‌شــناختی توجه شــده و هم هرمنوتیک 
شــناختی و ادبیات شــناختی در بطن آن به دید می‌آید. این کتاب 
یــک الگــوواره یــا طــرح‌واره اســت کــه هرکســی آن را بخواند بــا اغلب 
اندیشه‌ها در علوم انسانی و فلسفی جهان آشنا می‌شود. به تعبیری 
، کتابی است در حوزه‌ی اندیشه شــناختی و مفهوم شناختی  دیگر
محض و گســترده که در این کتاب هــم بانی‌ها را توضیــح داده‌ایم و 
هم به مبانیها توجه لازم داشــته‌ایم. این کتاب شامل 372 صفحه 
اســت که 19 پارادایم )الگو( در بطن آن لحاظ شــده که 4 پارادایم آن 
در حــوزه‌ی زبان‌شــناختی، هرمنوتیــک و ادبیات و متن شــناختی 
اســت و مابقــی پارادایم‌ها مختــص و مرتبطِ با فلســفه می‌شــود. در 
این کتاب اندیشه‌ فلاسفه‌ی مهم جهان و مبانی نظری و چارچوب 
اندیشــگی آنها بــه دایــره‌ی پــردازش و تحلیل رفتــه اســت. پارادایم 
شناختی یک چارچوب فکری یا الگوی نظری است که برای توضیح 
ک، حافظه، حل مســأله  چگونگی پردازش اطلاعات، یادگیری، ادرا
و تصمیم‌گیــری در ذهــنِ انســان به کار مــی‌رود. 
پارادایم شناختی می‌گوید ذهن انسان مثل یک 
سیســتم پردازش اطلاعات عمل می‌کند شبیه؛ 
یــک رایانــه کــه ورودی‌هــا )اطلاعــاتِ حســی( را 
می‌گیرد، آنها را پردازش می‌کنــد و خروجی )رفتار 
یا پاســخ( تولیــد می‌کنــد و نگارنده در ایــن کتاب 
گی‌هــا توجه داشــته  ســعی نموده‌ام بــه ایــن ویژ
باشم. در این کتاب شــما هم مفهوم شناختی را 
ملاحظه می‌کنیــد و هم اندیشــه شــناختی بانی‌ 
و مبانــی را به‌خوبــی احســاس می‌کنیــد. کتابــی 
بــا منظومه فکــری مســتقل در حوزه‌ی اندیشــه 
است که روش‌شناختی در آن کاملاً رعایت شده 
به‌طوری‌که بامطالعه‌ی این کتاب شما می‌توانید 
اندیشــه یــک اثــر را به‌خوبــی در متــن آن اثــر بــه 

دست آورید. 

 فرق فلســفه با ادبیــات و هنر چیســت؟ و فلســفه در جهان 

امروز تا چه اندازه در ادبیات و شعر تأثیر گذاشته است؟ 
فرق فلسفه با ادبیات و هنر را می‌توان از سه بعد هدف، شیوه‌ بیان 
و ابراز شناخت به دایره‌ وارسی برد. فلسفه در جست‌وجوی حقیقت، 
چرایی هستی، شناخت مفاهیم بنیادی مثل وجود، اخلاق و عقل 
اســت. مثال: افلاطون درباره‌ عدالت می‌پرســد که عدالت چیست؟ 
اما ادبیات به دنبالِ بازنمایی تجربه‌ی انســانی، احساسات و روایت 
زندگی با زبان زیبــا و هنرمندانه اســت. مثال: حافظ با غــزل، مفهوم 
عشق و رندی را در قالب تصویر و موسیقی بیان می‌کند و هنر: آفرینش 
زیبایی و معنا از راهِ تصویر، صدا، حرکت یا فرم، بیان حسی و شهودی 
اســت. هنر تصویرها را شــکار می‌کند، اما ادبیــات به دنبــال دریافتِ 
گان در دلِ طبیعت و جامعه است. هر دو هم عینی و هم ذهنی‌اند  واژِ
اما شیوه‌ها و رویکردها متفاوت است. مثال: نقاشی »شب پرستاره« 
ون گوگ برای انتقال حس تنهایی و امید است. دیگر نکته مهم شیوه‌ 
بیان و ابزار شــناخت اســت که این ســه گفتمان در این دو شــاخصه 
که فلســفه عقــل، تحلیل منطقی، اســتدلال و  باهم متفاوت‌اند چرا
 : چرایی‌هاســت، اما ادبیات زبان، تخیل و تصویرســازی اســت و هنر
حس، شهود، خلاقیت بصری یا شنیداری است. در یک جمع‌بندی 
کلی می‌توان گفت فلسفه پرسش و تحلیل می‌کند اما ادبیات روایت 

می‌کند و هنر تصویر یا حسمی‌آفریند. 

 »  نگاهی به نمایشنامه »هنر
نوشته یاسمینا رضا

مدرن، مینی‌مال و دیالوگ‌محور

« نمایشــنامه‌ای از یاســمینا رضــا  »هنــر
اســت که نشــر نگــر در ســال 1401، بــا ترجمه 
مهرنــوش بهبــودی و به‌همــن کیارســتمی 
منتشــر کــرده اســت. ایــن نمایشــنامه کــه 
موجــب شــهرت نویســنده‌اش شــده اســت 
اولیــن بــار در ســال 1994 اجــرا شــد و پــس 
از آن موفــق بــه دریافــت جوایــز متعــدد از 
جمله جایــزه مولیــر و جایزه لارنــس اولیویه 
و چنــد جایــزه دیگــر شــده و در کشــورهای 
زیــادی از جملــه ایــران روی صحنــه رفتــه 
اســت. مضمــون بیشــتر آثــار یاســمینا رضــا 
روابط انســانی اســت و همواره با تنش‌های 
دراماتیــک همراه‌انــد. ایــن نمایشــنامه نیــز 
ضمن نمایش نبرد بین سنت و مدرنیته به 
بررســی روابط میان سه دوســت می‌پردازد 
که بر ســر یک تابلــوی نقاشــی مجادله کرده 
و رابطه دوستانه آنها دچار آسیب می‌شود. 
شــخصیت‌ها مــارک، ســرژ و ایوان هســتند. 
مارک بــه نحوی اغــراق آمیز یک فرد ســنتی 
و کلاســیک اســت، ســرژ تفکری مــدرن توام 
با خودفریبــی دارد و ایوان مــردی ضعیف و 
بی‌اراده است اما در پایان باعث گره‌گشایی 
نمایشنامه می‌شود. مارک و سرژ بر سر یک 
تابلوی مــدرن که کاملا ســفید اســت و ســرژ 
به خاطــر آن پول زیــادی پرداخته، مجادله 

می‌کنند. 
طرح کلی نمایشنامه از ساختار کلاسیک 
، اوج و گره‌گشــایی پیروی  ســه بخشــی آغــاز
می‌کند. ابتدا به معرفی شخصیت‌ها و ایجاد 
تعــارض بیــن آنهــا می‌پــردازد، بعــد تعــارض 
شــدید شــده و اختــاف هنــری بــه بحــران 
شخصی تبدیل می‌شــود و سپس به سمت 

آشتی نسبی حرکت می‌کند. 
درون‌مایه متن، تضاد ســنت و مدرنیته، 
، روابط انسانی و  پوچ انگاری در هنر معاصر
خودفریبی، مصرف‌زدگی و ارزش‌های کاذب 
فرهنگــی اســت. کشــمکش اصلــی در متــن 
بین مارک و سرژ بر ســر ارزش هنری تابلوی 
سفید رخ می‌دهد و کشمکش فرعی در واقع 

بحران‌ها و مشکلات شخصی ایوان است. 
شــخصیت‌ها همان طور که پیــش از این 
گفته شــد نمادیــن طراحی شــده‌اند. مارک 
نماینــده ســنت، منطق و ثبات اســت. ســرژ 
نماینــده مدرنیتــه، مصرف‌گرایــی و نوگرایی 
ســطحی اســت و ایــوان میانــه‌رو، بــی‌اراده 
و قربانــی تعارضــات دیگــران اســت. هــر 
کنش‌های  شخصیت از طریق دیالوگ‌ها و وا
دراماتیــک بــه خوبــی توســعه می‌یابــد و 
نویسنده در برقراری توازن بین شخصیت‌ها 

بسیار موفق است. 
بســیار  مرتبــط،  منقطــع،  دیالوگ‌هــا 
طبیعی ولــی عمیق و تاثیرگذار هســتند و بار 
دراماتیــک اثر را بــه دوش می‌کشــند. از طنز 
کلامی برای القای حس واقع‌گرایی استفاده 
شده و مونولوگ‌ها به خوبی به عنوان ابزاری 
برای افشــای دنیای درونی شخصیت‌ها به 
کار رفته‌اند. زبان اثر ســاده و عمیق اســت و 
در واقــع از عمــق فلســفی برخوردار اســت و 
کید بر  تکرار دیالوگ‌ها و موقعیت‌هــا برای تا

مضامین اصلی به کار رفته است. 
نمایشــنامه از هرگونــه توصیــف صحنــه، 
ذکــر ابــزار صحنه‌پــردازی پیچیــده و حتــی 
صدا یا موسیقی پس‌زمینه اجتناب می‌کند. 
صحنه‌ها در فضای بســته آپارتمانــی اتفاق 
کــه بــه تشــدید حــس تنــش و  می‌افتنــد 
محدودیت کمــک می‌کنــد. صحنه‌پردازی 
مینی‌مال اســت و بــر تمرکــز روی دیالوگ‌ها 
کیــد دارد و حتــی موجــب می‌شــود تمــام  تا
تعارضــات نمایشــنامه حــول یــک شــیء 
مینی‌مال )تابلوی ســفید( بچرخــد. به این 
ترتیب دیالوگ‌ها خود کنش محسوب شده 
و پیش‌برنــده طــرح داســتان هســتند. این 
متن فاقــد هرگونــه کنش فیزیکی چشــمگیر 
اســت. در واقع ســاختار دیالوگ‌محــور این 
متن را به یک مناظره فلسفی مداوم تبدیل 
می‌کنــد. نمایشــنامه ریتــم ســریع دارد بــا 
این‌حال سکوت‌ها و مکث‌های برنامه‌ریزی 
شــده بــه انــدازه دیالوگ‌هــا اهمیــت دارند. 
سکوت‌ها به عنوان پرسش‌های دراماتیک 
عمل می‌کنند که به مخاطــب فرصت تامل 

می‌دهند. 
متن این اثــر فاقــد پرده‌بندی کلاســیک 
اســت و بــه یــک خــط واحــد و بــدون وقفــه 
شــباهت دارد و قالــب روایــی آن خطــی- 
« اثری مدرن، مینی‌مال  دورانی است. “هنر
و دیالوگ‌محــور اســت کــه بــا بهره‌گیــری از 
ریتمی دقیق و ساختاری فشرده موفق شده 
یک تعارض ســاده را به یک بررسی پیچیده 
روابط انســانی تبدیل کند. وفاداری نســبی 
به اصل وحدت‌هــا )زمان، مــکان، عمل( – 
البته بــه شــکل مــدرن آن- از جملــه دلایل 

موفقیت آن در سطح جهانی است. 
»در واقــع مــن دیگــه تحمــل هیــچ بحث 
و منطقــی رو نــدارم. البتــه هیــچ کــدوم از 
چیزهایــی کــه ایــن دنیــا رو ســاختن، هیــچ 
کــدوم از چیزهایــی کــه تــوی ایــن دنیــا زیبا 
و بــزرگ هســتن، نتیجــه یــه بحــث منطقــی 

نیست.« 
از متن کتاب
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نگاهی به مجموعه شعر »نانوشته‌های فصل باد« سروده‌ زنده‌یاد علیرضا طبایی

متعهد تا عمق جان!

نــام مــرا بــه خاطــر بســپارید/ نــام »علیرضــای طبایــی« را/ 
/ بــا کاروان حلّه، فــراز آمد/ می‌خواســت  شــوریده‌ای که یــک روز
در شــبانه‌ی ایرانشــهر/ در ازدحام شــعبده و طامــات/ در‌های و 
هوی راسته‌ی قفل‌سازها/ خورشید را به گردن/ مردان، و ماه را/ 
بر گسوان شــهر بیاویزد/ */ با کاروان حلّه، فراز آمد/ اما حرامیان 
گذرگاه/ خیل ردای پند به دوشــان/ جمع رفیق قافله اما شریک 
دزد/ کالای کاروان را، تــاراج خشــم کردنــد: / لبخنــد و مهربانــی و 
گنــدم را/ خورشــید و مــاه/ و شــعر و ترنّــم را... * نام مرا بــه حافظه 
بســپارید )با کاروان حلّه – صفحه 75( با خواندن »نانوشته‌های 
فصل باد« )انتشارات بامداد نو – 1403( دیگر نام او به حافظه‌مان 
جاوید می‌ماند. وقتی این اشعار را می‌خوانی، در افسوس از دست 
دادنش به سوگ می‌نشینی. شاعری به تمام معنی متعهد، ملزم 
به بازکردن بغض‌های گلوگیر. شعرش آب خنک و زلالی است که 
بر آتش دل پاشیده می‌شــود. اما این ظاهر قضیه است؛ شعرش 
آتــش نهفتــه را در نهــاد آدمی بیــدار می‌کنــد و باعث می‌شــود که 
هیچگاه پرچم به اهتزاز درآمده، سرنگون نشود. شاید تا خواندن 
، آن عزیز را شاعری می‌شناختم که سراسر شور و عشق  این دفتر
و تغزل است اما در شعرهای این دفتر، شاعری نفس می‌کشد که 
عمیقا درد مردم دارد. بر بلندای تمام قلّه‌های وطنش ایستاده 
و بانگ بر مــی‌دارد: »از شــما پرســش من ایــن اســت: / روی این 
گر مائده‌ای  سفره‌ی گســترده چرا/ کاســه‌هاتان خالیســت؟/ یا ا
هســت در آن، چرکین اســت/ و شــما می‌پرســید: / که چرا کاســه 
بلورین نیست، / یا ســفالین است؟« )پرســش – صفحه 7( و چه 
گــر دلقکــی بــودی از تیره  زیبــا چاپلوســان را توصیــف می‌کنــد: »ا

دست‌بوسان/ تو را مرکبی آهوانه، / - تو را دیگدان از طلا بود/ تو را 
خانه، یک خشت از سیم و یک خشت زر بود/ تو را در شبِ خانه، 
غوغای حوران زرین‌کمر بود/ */ چه وهنــی!... )دلقک – صفحه 
15( مگر می‌شــود زیباتر از این، دلشــوره‌های اجتماعی را سرود؟ 
گانی چنین ساده و موثر و بیدار: »پیر دهقان تسخری  آن هم با واژ
زد، گفت: / باز سرما، باردیگر برف/ داستانی کهنه است، اما/ این 
زمستان‌ها نمی‌پاید/ در پس این پرده‌های تیره، خورشید است/ 
صبحگاهان، همزمان با رویش خورشــید/ قریه، بیــدار از صدای 
خواب خواهد شد/ عوعو سگ‌ها نمی‌پاید، / سنگ‌ها تا دورباش 
تیرگــی، پرتــاب خواهــد شــد/ شــیر برفــی آب خواهد شــد« )شــیر 

برفی... – صفحه 30(. 
، یکی از شــگردهای زیبای شــاعران  برگزیدن ســمبل در شــعر
است. همچنآنکه زمستان را با »اخوان« دیدیم و عوعوی سگ‌ها 
را بــا شــعر زیبــای »نــزاری قهســتانی.« طبایــی در شــعر تصحیح 
می‌گوید: »کاش می‌شد شب را/ دستی از خانه‌ی من خط بزند« 
در پشت واژه »شب«، بســیار حرف‌ها نهفته است و بعد شاعر در 
 ، ، بســیار زیبا و موثر سروده اســت: »هر شعر اهمیت شعر و شاعر
مهربانی لبخندست/ در قاب‏های آینه‏ی روبه‏روی هم/ خورشید، 
، از سلاله‏ی خورشــید، از شعور گل  مهربانی جاری‏ست/ و شــاعر
و واژه... / */ خورشــید، پشــت ابر نمی‏ماند/ و شعر، پشت غفلت 
خاموشــی!... / )هــر شــعر، مهربانی لبخند اســت – صفحــه 66(. 
شاعر خسته از زمانه است، از لحظه‌هایی که در نبض هستی‌اش 
ک. آنچه را که شــاعر،  ک و عمیقــا دردنا می‌زند. لحظــه‌ای خوفنا
شاهد است از دسترس ذهن ما دور است و ما محتاج تلنگریم که 
حادثه را باور کنیم: »لحظه‌ها، جامه‌ای از بیم به تن دارند/ نهرها، 
مثل رگی سرشار از لای و لجن/ با حبابی چند، می‌پویند تا مرداب/ 
کن پیوســته‌ی مردابــی/ غیر دســتانی مغــروق، که  و در ایــن ســا
نومیدانه ملتمس‌اند/ هیچ پیدا نیست/ تا کجا می‌برد این لای و 

لجن ما را/ )میعاد – صفحه 70( شاعر، عنصری را پیامبر چاپلوسان 
و مداحــان می‌داند و می‌گوید جهــان هیچگاه از ایــن جرثومه‌ها 
خالی نمی‌شــود: »عنصری نمرده اســت/ بــاز هم، / گــوی مدح و 
چاپلوســی از حریف، برده اســت/ */ در میان حلقــه، / - حلق‌ها، 
/ - نقاب‌هــا، / - دروغ‌ها، / همچنان نشســته بــر اریکه‌ی فریب/ 
مدح‌پیشــگان دســتبوس را/ ناظمان چابلوس را/ تا همیشه‌ی 
زمان، معلم است/ در حریر عطر کوکنار و طعم چای/ گوشه اتاق 
کند/ */ عنصری‌تبارها همیشــه  ک می‌پرا تار می‌تند/ نظــم بوینا

حی و حاضرند/ بنده‌ی زرند/ )عنصری – صفحه 76(. 
هیــچ شــاعری را نمی‌شناســیم کــه بــه درد دل بــا مردمــش 

برنخاسته باشد. حال این دلمویه در نزد برخی از شاعران آنقدر 
زیاد اســت که تقریبا ســه چهارم دفتر شعرشــان را پوشــش 
می‌دهد. اما این بار علیرضا طبایی خلاف عادت عمل کرده 
و تعداد شــعرهای اجتماعی‌اش از دیگر نوع شعرها بیشتر 
است. با وجود این، شعر راه مفری برای شاعر است که خود 

را از پیلــه‌ی تنهایــی و دردهایی کــه احاظه‌اش کرده اســت، 
برهاند. این خودش نوعی اعتراف است. در شعرهایی که شاعر 

از دردهای خود می‌گویــد، خواننده خود را بــه عیان می‌بیند؛ 
گویی اوست که بر بلندایی ایستاده و درد خود را فریاد می‌زند. 

دیگر از خاصیت شعرهای ناب یکی این است که در جان نفوذ 
می‌کند و آدمی خودش را با شاعر یکی می‌داند. طبایی از حدیث 

نفسی گفته که مبتلابه انسان‌های برتر عالم است. 
نگاه شاعر در این مجموعه یک نگاه جامعه‌شناسانه است. 
بیشــتر ســعی دارد به دمل‌ها نیشــتر بزند و ابایی ندارد که بوی 
جراحت عالمگیر شــود. اما نگارنده بیشــتر از دو شــعر »بهاری 
شو،‌ای عشق« و »بهاریه« در ساحت تغزل ناب پیدا نکرد. این 

امکان بود که بعضی از شــعرهای دیگر را داخل ایــن ژانر آورد. 
پســامدرن در شــعر زیر خــودی نشــان می‌دهد: »ســاحره‏ی 

کــره‏ی بی‏زمــان،  !/ شــاعره‏ی اعتــدال بــرف و بنفشــه!/ با ســبز
الهه‏ی زایش!/ معجزه‏آور!/ کولی ارّابه‏ران نقل و نسیم و شکوفه، 
شبنم و گلبرگ، / آشــتی‏آموز رقص 
باله و ماهــی در آبگیر ســحرگاه، 
، رســتخیز پس  / شــاهد اعجاز
از مــرگ!/ خــواب زمســتانی 
، در آوندهــای درّه،   از فــراز

فرو ریخت...« 

امین فقیری
نویسنده و منتقد

نظریه‌پــردازی و ابتکار 
و نــوآوری در ادبیــات و 
هنر امری ضروری و مهم 
است و باید در این زمینه 
بیشــتر کار شــود. اغلــب 
نوشــتارها و ســرایش‌ها 
تکــرار معناســت و دلیــل 
بــه  برمی‌گــردد  عمــده 
این‌که به اندیشــه‌ورزی 
و ســنجش کمتــر توجــه 

می‌شود

ایــواره واژه‌ای اســت 
کــه در زبــان لُــری و کردی 
متداول و پرکاربرد است 
و بــه معنی قبــل از غروب 
اســت و شــاید هم نوعی 
غــروب کاذب باشــد کــه 
وب ظهــور  از غــر قبــل 
می‌کند و البته در جوانبی 
هــم بــه معنــی عصــر و 
کار  وب بــه  هنــگامِ غــر

می‌رود 


